انترناسیونال ۳۸۳
بهروز مهرآبادی

صفحه بازتاب هفته

حسرت و وحشت در سخنان موسوی و خاتمی
بیائید به روزهای خوش گذشته برگردیم. این پیام اصلاح طلبان جمهوری اسلامی به اصول گرایان در قدرت است. میرحسین موسوی در مصاحبه با سایت کلمه پیامی که در اطلاعیه شماره ۱۷ خود داده را تکرار کرد و به عواقب ادامه کشمکش بین باند های قدرت هشدار داد. موسوی گفت: "شما امثال بنده را نادیده بگیرید و خودتان بی اعتنا به ما زندانی ها را آزاد و اعلام کنید که پایبند به همه اصول قانون اساسی هستید و رسانه ها را آزاد کنید، انتخابات آزاد غیرگزینشی داشته باشید. خواهید دید افق روشن خواهد شد. اگر نه سرکوب، سطح مطالبات را بالا خواهد برد. این نوع تبلیغات دروغ و ناشیانه که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیری ها انجام می گیرد جز آنکه مردم را روز به روز بیشتر از اصلاح در چهارچوب قانون اساسی مایوس سازد فایده ای نخواهد داشت." از همين جملات روشن است كه معضل موسوي با معضل خامنه اي و شركا يكي است. معضل زير سوال رفتن و لبه پرتگاه قرار گرفتن جدي جمهوري اسلامي است. موسوی بار دیگر ضمن اعلام وفاداری خود به قانون اساسی، به بی اعتنائی مردم به آن اشاره می کند، وحشت خود را از بالا رفتن سطح توقع مردم اعلام می کند و به طرف مقابل در این باره هشدار می دهد. آزادی زندانیان سیاسی نمونه ای از سطح توقع و خواسته مردم است که حتی موسوی که بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در زمان حکومت او در زندانهای ایران وجود داشت، ناچار است آنرا تکرار کند. اما اين را ما ديده ايم كه اين جماعت وقتي از آزادي زندانيان سياسي حرف ميزنند منظورشان خودي هاست. منظورش آنهاست كه به نظام اسلامي و قانون اساسي ضد انساني اش گردن گذاشته اند. او به برگزاری انتخابات آزاد و غیرگزینشی اشاره می کند. اينجا هم منظورش روشن است. انتخابات آزاد بين كساني كه به نظام اسلامي سوگند ياد ميكنند و مثل او به اين نظام و سنت خميني و كل ارتجاع سي ساله پايبنندند. غير از اين چيز ديگري را تاكنون نخواسته است و نگفته است. موسوی در ادامه سخنان خود می گوید: "نباید خاطره بحث ها و گفتگو های صمیمانه روزهای انتخابات را از یاد برد". ایشان حق دارد. این خاطره نباید فراموش شود، روزهایی که در مناظرات تلویزیونی و جدل های انتخاباتی رقبائی پته یکدیگر را روی آب ریختند، دزدی ها و جنایات طرف مقابل را فاش کردند و برای یکدیگر خط و نشان کشیدند. اما بطور یقین منظور آقای موسوی روزهایی است که مردم هنوز به خیابان نریخته بودند تا با فرصت بدست آمده از ترک های ایجاد شده در رژیم، انزجار خود را به حکومت اسلامی نشان دهند. ترک هایی که میرحسین موسوی در پی ترمیم آن است و در مصاحبه خود نسخه زیستن مسالمت آمیز در کنار یکدیگر را برای باندهای مختلف نظام می پیچد. هراس بخطر افتادن نظام را محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اسلامی نیز در گفتگویی که روز ۲۰ دی با گروهی از اسلامیون دانشگاه داشته بیان می کند. اینکه کسانی که به اصل نظام اعتقاد دارند به دامن کسانی بیفتند که اصل را قبول ندارند. خاتمی به باند حاکم اطمینان خاطر می دهد: " دعوا بر سر قدرت نیست ... نگرانی از این است که خدای نکرده این نظام و انقلاب لطمه بخورد." او در سخنان خود به بخش عظیمی از نیروی جوان و معترض جامعه اشاره می کند و آرزوی خود را  که آنها در کنار اصل نظام و انقلاب و راه امام باقی بمانند. در سخنان موسوی و خاتمی وحشت از سرنگونی نظام، نفرت مردم از قانون اساسی، پراکندگی و شکافهای درون رژیم و اوجگیری مجدد اعتراضات مردم را می توان شنید. اما آیا آرزوی آنها برای کنار آمدن جناحهای مختلف نظام با یکدیگر و بازگشت به دوران خوشی که اعتراض مردم به اعدام و سنگسار و فقر و استثمار دامنه و شدت دو سال اخیر را نداشت، امکان پذیر است؟*
